
 
 زبان فارسی در جامعۀ پیامبر اسلام

 
 خواجھ بشیر احمد انصاري

 
 

فارسی کھ زبان دوم جھان اسلام و فرھنگ اسلامی بھ شمار می رود روزگاری لسان 
رسمی و علمی و مفاھمھ ذات البینی اقوام متمدن شرق اسلامی از شمال چین گرفتھ تا 

 ، شام ، اروپای شرقی و عراق بھ قلب ھند ، پاکستان ، بنگالھ ، آسیای میانھ ، ترکیھ
حساب می آمد کھ این وضعیت دست کم ده قرن دوام یافتھ و تا ھنوز تاثیر خود را از 

.دست نداده است  
در کشور خود ما نیز با آنکھ زبانھای ارزشمند پشتو و ترکی جزء ثروت معنوی ما بھ 

موطنان ما را از حساب می آیند ولی فارسی را می توان حلقۀ وصلی دانست کھ ھمھ ھ
کو ه پایھ ھای پکتیا گرفتھ تا دشتھای ھرات ، از قلھ ھای پامیر گرفتھ تا بیابانھای 

.قندھار و از بلندای نورستان گرفتھ تا قلب ھزاره جات بھ ھم پیوند می دھد  
زبانھای زندۀ دنیا از روزی کھ کودک تاریخ دارای حافظھ شده است، با ھم داد و ستد 

نھای فارسی و عربی ھم با آنکھ اولی بھ خانوادۀ زبانھای ھندو اروپایی زبا. داشتھ اند
بر می گردد و دومی آن بھ مجموعۀ زبانھای سامی ولی باز ھم از گذشتھ ھای بسیار 

پیرامون تأثیر زبان عربی بر فارسی سخن فراوان گفتھ . دور با ھم در تعامل بوده اند
اھم نمود تا بر تأثیر زبان فارسی بر زبان شده و از ھمین لحاظ من در اینجا کوشش خو

.عربی و آن ھم در جامعۀ پیامبر اسلام تا حدی روشنی افگنم  
تاریخ ادبیات عربی شھادت می دھد کھ زبان فارسی از گذشتھ ھای بسیار دور بھ 
عربی راه یافتھ است کھ این تأثیر در غذاھا ، گلھا ، درختان ، جواھر ، عطر ھا ، 

نگھا ، آلات موسیقی ، دارو ھا ، ابزار جنگ ، اصطلاحات بازرگانی ظرفھای غذا ، ر
برخی پژوھشگران عرب روی . و مفاھیم اداری و سیاسی بھ وضوح مشاھده می شود

کار آمدن عباسیان را سر آغاز تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی دانستھ اند؛ زیرا 
 خراسانیان خلافت را عباسی ھا ھمانطوری کھ بھ نیروی شمشیر ابو مسلم و سایر

قبضھ کردند ، با خراسانیان بیشتر محشور بودند تا اندازه ای کھ خاندانھای خراسانی و 
فارسی زبان در دستگاه خلافت اسلامی نفوذ فراوانی یافتھ و دانشمندان بزرگی چون 
ابوحنیفھ در عرصۀ فقھ و عمرو بن عبید کابلی در میدان علم کلام و بشار بن برد 

نی در زمینھ شعر و ادب و صد ھا دانشمند دیگری چون ایشان کھ شمع محافل تخارستا
علمی عصر عباسی بودند راه را برای نفوذ ادب فارسی در جوامع عربی ھموار 

اما تاریخ ادبیات عرب گواھی می دھد کھ نفوذ فارسی بر زبان عربی قرنھا . ساختند
.پیش از روی کار آمدن عباسیان آغاز شده است  



 فارسی بالای عربی نفوذ قابل ملاحظھ ای داشتھ است کھ ابعاد این نفوذ تا ھنوز بانز
اگر خواستھ باشیم در رابطھ بھ شناخت و . بھ صورت کامل مطالعھ نشده است

. تشخیص واژه ھای معرب فارسی کاری انجام دھیم بھ مشکلاتی بر خواھیم خورد
 قبل از آنکھ وارد زبان مشکل نخست در این است کھ برخی از واژه ھای فارسی

عربی شوند بھ زبانھای دیگر منطقھ چون آرامی و سریانی راه یافتھ و سپس از آن 
مشکل دیگر در اینست کھ چون فارسی . طریق بھ منظومۀ لغوی عرب نفوذ نموده اند

باستان و میانھ با فارسی امروز تفاوت دارد ، این امر تشخیص و ریشھ یابی واژه 
دشواری سوم . آن دوره ھا وارد عربی شده اند بسیار دشوار می سازدھایی را کھ در 

در اینست کھ وقتی عربھا واژه ای را می گیرند و آن را در قالب اوزان زبان خویش 
دانشمندان زبان چون اصمعی . می ریزند شکل اصلی آن واژه کاملا دگرگون می شود
را فارسی می دانند کھ امروز و جاحظ و ابن قتیبھ و امثال ایشان گاھی واژه ھایی 

.برای ما کاملا نا آشنا و بیگانھ می نمایند  
می گویند کھ زبان عربی دست کم پنج ھزار واژه یا بھ صورت اصلی و یا ھم بھ شکل 

در اینجا باید اضافھ نمود کھ این واژه ھا را می . معرب از فارسی وام گرفتھ است
ختلف زبان عربی ریخت و از آن چندین توان در حدود ھفتاد قالب و وزن و صیغۀ م

را » گناه«برای توضیح بیشتر این ادعا می توان واژۀ . ھزار واژۀ دیگر بھ دست آورد
ھمانطوری کھ دانشمندان علم اللغھ و لسانیات گفتھ اند، گناه . بھ عنوان مثال ذکر نمود

م آن را اصطلاحی فارسی بوده کھ وارد عربی شده تا اندازه ای کھ حتی قرآن کری
، » جنایت«، » جنحھ«، » جناح«این واژه ، امروز اساس کلمات . بکار برده است

و امثال آن قرار گرفتھ است کھ کمتر کسی متوجھ » جنایی«، » مجنی«، » جانی«
ما در زبان عربی ضرب المثلی داریم کھ می گوید . ریشۀ فارسی آن می شود

، این » ی ما دوباره برای ما برگشتکالا«: بھ این مفھوم کھ» بضاعتنا ردت الینا«
ضرب المثل می تواند در مورد واژه ھایی کھ اصلا فارسی بوده اند و سپس در 

. موازین زبان عربی ریختھ شده و ما دوباره آنھا را از عربھا گرفتھ ایم صدق می کند
را ھمگان عربی خالص تصور می کنند بی خبر از اینکھ » استئناف«امروز واژۀ 

می » نو«ژوھشگران حتی این اصطلاح را در اصل مربوط بھ واژۀ فارسی برخی پ
امروز برخی از . ریختھ شده است» استفعال« دانند کھ سپس در قالب صرفی 

را بکار برند » ھنر«اصطلاح » فن«ھموطنان ما سعی می ورزند تا بھ جای واژۀ 
ند کھ سپس بھ فارسی دانستھ ا» پند«را صورت معرب » فن«غافل از اینکھ گروھی 

آنچھ تا اینجا گفتھ آمدیم . بھ کار برده شده است» فنون«و » تفنن«و » فنان«صورت 
شاید برای بیشتر خواننده گان روشن باشد و از اینجا بھ بعد نویسنده کوشش خواھد 
.نمود تا اشاره ای ولو مختصر بھ حضور زبان فارسی در جامعۀ پیامبر اسلام نماید  

 
: بر ادبیات جاھلی عربتأثیر زبان فارسی  

 



زبانھای عربی و فارسی از قرنھا بدینسو در کنار ھم زیستھ و با ھم داد و ستد داشتھ 
دوران پیش از اسلام را عصر جاھلی گویند و از جمع سخنوران عصر جاھلی . اند

سرآمد ھمھ سخنوران تاریخ » قصیده ھای ھفتگانھ« سرایندگان معلقات سبعھ و یا 
عده ای از این سخنوران در مرزھای امپراتوری ایران . ناختھ شده اندادبیات عربی ش

اشعی یکی از . می زیستند و تأثیر زبان فارسی بر ادبیات شان بھ وضوح دیده می شد
.این شاعران است کھ واژه ھای زبان فارسی را با دست باز بکار می برد  

رسی را در اعمار کاخ لبید بن ربیعھ سخنور دیگر معلقات است کھ خشتواژه ھای فا
:او در یکی از اشعار خویش می گوید. بلند ھنر خویش بکار برده است  

 وتضيء في وجھ الظلام منیره
 كجمانھ البحـري سلَّ نظامھـــا

لبید بن ربیعھ در این معلقۀ خویش کھ یکی از ھفت شھکار تاریخ ادبیات عربی بھ 
جمال و لطافت بھ تصویر   حساب می آید وصف یک گاو وحشى زیبائى را در غایت

اند و او در فراق فرزندش از ترس آدمیان، متحیر  می کشد كھ بچھ اش را شكار كرده 
گردد، و ترس و  ھا مى  اش در بیابان  ھا بھ دنبال گوسالھ  و سرگردان، روزھا و شب

در این بیت می گوید کھ آن گاو سپید رنگ، . وحشت تمام وجودش را فرا گرفتھ است
 شب ھمانند لؤلؤ دریائى كھ در یک رشتھ كشیده و بند كرده شده و اینک آن در اول

اند و در نقاط   بھ روى زمین ریختھ  ھاى لؤلؤ متفرق و مشتت رشتھ گسیختھ و دانھ 
رود، و در ھر نقطھ نور  مختلف دشت درخشان است، از این طرف بھ آن طرف مى 

کھ در این » جمانھ«عتقد اند کھ واژۀ دانشمندان زبان عربی م.  دھد و درخشش دارد مى
جمانھ در اصل . بیت لبید بکار رفتھ در اصل فارسی بوده و سپس معرب شده است

معنی می دھد و یکی از نامھای » مروارید«فارسی خویش و ھمچنان در زبان عربی 
.پسندیدۀ دختران در میان عربھا بھ حساب می آید  

و زمینھ ای کھ پیامبر اسلام زندگی می نمود برای فھم بھتر موقعیت فارسی در زمان 
سخنی مناسبتر از شعر اعشی بن قیس را نمی توان سراغ داشت زیرا این سخنور 

بزرگ عرب کھ یکی از سرایندگان معلقات ھفتگانھ عصر جاھلی بھ حساب می آمد 
. سھ سال قبل از رحلت پیامبر اسلام بدون آنکھ ایمان آورد پدرود حیات گفتھ بود  

:عی می گویداش  
 

)بنفســج(عنـدھا و ) جلســـان(لنــــــا   
منمنما) المرزجوش( و ) سیسنبر(و   

)سوسن(و ) مرو( و) خیری(و ) آس(و   
و رحت مخشمـا) ھنزمن(اذا کان   

)نرجس(و ) الیاسمین( و ) شاھسـفرم( و   
 یصبحنـــا فــی کل دجـن تغیمـــــــــــــا

 



بزرگ عصر پیامبر اسلام تنھا در سھ بیت معلقۀ خویش در اینجا ما می بینیم کھ شاعر 
، ) سیسنبر(، ) بنفسج(، ) جلسـان(دوازده واژۀ فارسی را بھ کار برده است کھ 

( ، ) شاھسفرم( ، ) ھنزمن(،)سوسن(، ) مرو( ، ) خیری(، ) آس(، ) المرزجوش(
.می باشند) نرجس(، ) الیاسمین  

گفتھ اند کھ جلسان در اصل گلشن و بنفسج دانشمندان زبان فارسی چون مرحوم دھخدا 
اما سیسنبر بنا بر فرھنگ معین و برھان و آنندراج در زبان . ھم بنفشھ فارسی بوده اند

 فارسی گیاھی خوشبو را گویند کھ سخنوران پیشین ما
.بسیار از آن یاد کرده اند  

:نظامی گفتھ است  
 بوی سیسنبر از حرارت خویش

یشعقرب چــــرخ را گداختھ ن  
 

:سنائی گفتھ است  
 افســـر زرین ھمی بر تارک نرگـس نھد
 گوشوار زمردین در گوش سیسنبر کشد

 
سخنوران ما این . بوده است» مرزنگوش«اما واژۀ مرزجوش در اصل فارسی خویش 

.واژه را نیز در شعر خویش بھ کار برده اند  
:نظامی گفتھ است  

 ز مــرزنگـوش خـط نـو دمیـده
ره سر بریدهبسی دل را چو ط  

 
:و ناصر خسرو گفتھ است  

 
 

 بر سرم یک دستھ مرزنگوش بود
 کرد مرزنگوش من سحرش سمن

 
در زبان فارسی بھ بوتھ ای معطر و ھمیشھ سبز کھ دارای برگ و گل سفید ) آس(واژۀ 

.است، اطلاق می گردد  
:خیری ھم گلی است خوشبوی کھ منوچھری از آن چنین یاد کرده است  

 
خیری و بید و باد شـبگیریگل زرد و گل   

 ز فردوس آمدند امروز سبحان الذی اسری
:فردوسی ھم گفتھ است  



 دل شــاد وی شد نژند و حــزین
 چو خیری شدش لالھ و یاسمین

ھم بھ نوعی از ریاحین اطلاق می شود کھ گل آن کبود باشد و بھ قول ) مرو(واژۀ 
.دگوین) ریحان الشیوخ(جھانگیری در زبان عربی آن را   

ھم در اصل فارسی بوده کھ در زبان روزمرۀ ما کاربردی بسیار ) سوسن(واژۀ 
:فرخی گفتھ است. گسترده دارد  

 راست گفتی برآمد اندر باغ
 ســـوسنی از میان سـیسنبر

فارسی بوده کھ در عربی گاھی بھ شکل ) انجمن(در اصل خویش ھمان ) ھنزمن(اما 
. ھم نوشتھ شده است) ھنجمن(  

بوده و گیاھی ) شاه اسپرم(گفتھ در اصل فارسی خویش ) شاھسفرم(عشی آنچھ را ا
.می شناسیم) نازبو(خوشبو است کھ ما آن را بھ نام   

 
:زبان فارسی و قرآن  

 
عبداالله بن عباس پسر عم پیامبر اسلام کھ او را ترجمان القرآن لقب داده اند، جلال 

رخی دیگر از مفسران معتقد اند الدین سیوطی نویسندۀ تفسیر جلالین ، این عطیھ و ب
برخی پژوھشگران تعداد واژگان . کھ قرآن کریم حاوی واژه ھایی فارسی نیز می باشد

فارسی قران کریم را تا یکصد واژه برآورد کرده اند کھ در اینجا می توان بھ چند 
، تنور، مرجان، » آبریز« ، ابریق » سنگ و گل«سجیل : نمونھ از آن اکتفا نمود

، » پرگھ«، ورده » سراپرده«، سُرادِق » دین آور«، جھنم ، دینار » مِشک«مِسک 
.، سراب و امثال آن» گزیت«، جزیھ » گنج«، کنز» گناه«، جُناح » کاسھ«کأس   

بحث این مسئلھ کھ واژه ھای مشتزک زبانھا نخست در کدام زبانی کاربرد داشتھ و 
پایان ناپذیر است و برای فھم سپس بھ کدام زبان منتقل شده است بحثی جنجالی و 

بیشتر این موضوع و یا حل این نزاع بھتر است بھ کلمات ترکیبی ای پرداختھ شود کھ 
سجیل . از دو واژه ای ساختھ شده اند کھ ھردوی آن مربوط بھ یک زبان می باشند

یکی از این واژه ھا است کھ یار دانشمند پیامبر اسلام عبداالله بن عباس و ھمچنان 
و دیگران آن را صیغۀ ترکیب شده از سنگ و گل فارسی می » تاج العروس«گ فرھن
کھ ھردو فارسی اند تشکیل شده » آب«و » سر«سراب واژه دیگری است کھ از . دانند
:را بھ ھردو صورت آن چھ زیبا بھ کار برده است» سراب«حافظ شیرازی لفظ . است  

 دور است سرِ  آب در این بادیھ ھشدار
یابان نھ فریبد بھ ســــــرابتتــا غول ب  

دارد و در آن فصل » فضائل قرآن«ابن ابی شیبھ در کتاب مصنف خویش فصلی بنام 
عن ابن « : کھ در آن می نویسد» آنچھ بھ فارسی تفسیر شده است«عنوانی دارد بنام 

یعنی ابن عباس » عباس یود احدھم لو یعمر الف سنھ قال ھو کقول الاعاجم ھزار سال



سیر این آیت می گوید آنھا ارزو می کنند کھ ھزار سال عمر کنند و سپس اشاره در تف
و ابن عباس . ھزار سال: می کند کھ این سخن بھ سخن عجمھا می ماند کھ می گویند

.را بھ فارسی می گوید» ھزار سال« عبارت   
 

الامھ العربیھ فی نظر «استاد صلاح الدین سلجوقی مقالھ ای دارد زیر عنوان
سلجوقی در آن مقالھ می . قاھره چاپ شده است» الھلال«کھ در مجلۀ » فغانیینالا

ھمان دو تندیس بزرگ بامیان است » یعوق«و » یغوث«نویسد کھ ھدف قرآن کریم از 
خنخ «و دیگری را » سرخ بد«خویش یکی را » معجم البلدان«و یاقوت الحموی در 

از دو » ماروت«و » ھاروت« قرآنی او ھمچنان می نویسد کھ نامھای. نامیده است» بد
مشتق شده و دومی از » ھاروتات«واژۀ اوستایی اشتقاق یافتھ اند کھ اولی از 

ھاروتات و امرتات در حقیقت دو رب النوع بلخیان قدیم بھ حساب می . »امرتات«
و » خرداد«آمدند و امروز ضمن ماھھای دوازده گانۀ فارسی کاربرد داشتھ و بھ شکل 

یکی از بتھای بزرگ » العزی«ھمچنان گفتھ می شود کھ اسم . لفظ می شوندت» مرداد«
کھ پدر ارباب الانواع باشندگان بلخ باستان بود، » آھورامزدا«عربستان آن روز از 

.اشتقاق یافتھ است  
ھنگام نگارش این مقالھ کتابی بھ دستم رسید کھ بھ انگلیسی نوشتھ شده و واژه ھای 

این کتاب نوشتۀ یکی از پژوھشگران عرصۀ زبانھای سامی . ردبیگانھ در قرآن نام دا
در مدرسۀ مطالعات شرقی قاھره می باشد کھ بیشتر از نود واژه قرآنی را فارسی گفتھ 

 اثر خویش بھ نقل از کندی ، فقھ اللغھ ثعالبی ، ٢١٥نویسندۀ کتاب در صفحۀ . است
را از » عفریت«و ) زآبری(سیوطی و جوالیقی، ابریق را از آب و ریختن یعنی 

» اریکھ« این کتاب واژۀ قرآنی ٥٣چنانچھ در صفحۀ . مشتق دانستھ است» آفریدن«
.فارسی می داند» اورنگ« را مشتق از  

نویسندۀ کتاب مذکور حتی دین را واژه ای غیر عربی دانستھ و از ثعالبی نقل می کند 
ویش آن را واژه ای  کتاب خ١٣٢کھ دین را واژه ای غیر عربی خوانده و در صفحۀ 

مولف در صفحۀ . پھلوی می داند کھ از فارسی بھ عربی و آرامی انتقال یافتھ است
.فارسی می داند» روزی«عربی را مشتق از » رزق« این کتاب ١٤٣  

با آنکھ ابن عباس آن را لفظی مشترک . آمده است» تنور« سورۀ ھود لفظ ٤در آیت 
. جوالیقی آن را واژه ای فارسی می شمارددر میان زبانھای گوناگون می داند ولی  

لھ مقالید «:  سورۀ شوری آمده است١٢واژۀ دیگری است کھ در آیت » مقالید«لفظ 
ا برگرفتھ از جوالیقی آن ر» مقلید«و یا » اقلید«مقالید واحدش می شود » السموات

ھم آن را مرکب از کلید » برھان قاطع«و » لسان العرب«فارسی می داند و » کلید«
.می داند  

 
:وقتی کھ پیامبر اسلام فارسی حرف می زند  

 



امام بخاری یکی از ابواب کتاب معروف خویش را بھ کسانی تخصیص داده است کھ 
« قھ دارند می توانند بھ باب کسانی کھ علا. بھ فارسی و یا زبانی دیگر حرف زده اند

) رض(امام بخاری حدیثی را از جابر . مراجعھ فرمایند» من تكلم بالفارسیة والرطانة 
یا رسول االله ذبحنا بھیمة لنا ، وطحنت صاعاً من : قلت« : روایت می کند کھ گفتھ است

إن ! ندق یا أھل الخ: فصاح النبي صلى االله علیھ وسلم ، فقال . شعیر فتعالَ أنت ونفر
ما حیوانی را ! ای پیامبر خدا: من گفتم«: یعنی» جابراً قد صنع سوْراً، فحيَّ ھلا بكم 

برای خویش ذبح کرده ایم و مقداری جو ھم آرد نموده ام ، شما و تنی چند تشریف 
جابر ! ای گروه خندق: بیاورید، پیامبر کھ درود خدا بر او باد بھ صدای بلند گفت

نکتۀ قابل توجھ در این . »است و شما را بھ خوردن آن فرا می خواندغذایی تھیھ نموده 
ابن « است کھ امام بخاری و شارح کتاب او » نور«بر وزن » سور«حدیث واژۀ 

در اصل واژه ای فارسی بوده و بھ معنی » سور«می گویند کھ » حجر عسقلانی
 نیز گفتھ است کھ امام طبری. غذایی کھ برای مھمانی تھیھ می شود اطلاق می گردید«

واژۀ دیگری کھ در این حدیث بکار رفتھ است . کلمھ ای بوده است فارسی» سور«
.فارسی ساختھ شده است» کنده«می باشد کھ در اصل از » خندق«  

حدیث دیگری کھ در این باب ذکر شده ، از زبان ابوھریرة روایت شده است کھ می 
لصدقة فجعلھا في فیھ ، فقال لھ النبي أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر ا« : گوید

حسن «: یعنی» أما تعرف أنَّا لا نأكل الصدقة؟! كخ ، كخ: صلى االله علیھ وسلم بالفارسیة
 خرمایی از جمع خرما ھای صدقھ را برداشت و آن را -  در ایام کودکی–فرزند علی 

من نمی . » کخکخ،: بھ زبان فارسی برایش گفت) با دیدن آن(بھ دھان خود برد، پیامبر 
دانم کھ در کشور ھای ھمسایۀ ما این اصطلاح تا ھنوز کاربرد دارد و یا خیر ولی در 
جامعۀ ما تا ھمین امروز وقتی کودکان چیزی آلوده را بر دھان می برند والدین شان 

.یعنی آن را از دھانت بیرون کن» کخ، کخ«: برایشان نھیب می زنند  
در معنی این واژه می گویند، کلمھ ای است کھ آنرا در ) آنندراج( و ) برھان(کتابھای 

صورتی باشد » کخ«فرھنگ اسدی می گوید . وقت نفرت فرمودن از چیزی گویند
ھر صورت مھیب و » کخ«زشت کھ کودکان را بدان ترسانند و برھان می گوید 

غیاث «و » صحاح الفرس«کتابھای . زشتی باشد کھ بسازند و اطفال را بدان ترسانند
نیز معانی شبیھ بھ ھمین مفھوم را » ناظم الاطباء«و » فرھنگ جھانگیری«و » اللغات

» کخ کخ«در معنای » اقرب الموارد«و » منتھی الارب«کتابھای . ذکر نموده اند
کلمھ ای است کھ بـدان کودک را زجر کنند تا از چیزی کھ ارادهٔ  تناول آن دارد : گویند

.باز ایستد  
ویش کھ یکی از کتابھای ششگانۀ اھل سنت در حدیث پیامبر اسلام ابن ماجھ در سنن خ

رآني رسـول االله صلى « : است حدیثی را از قول مجاھد نقل می کند کھ ابوھریره گفت
یا أبـا ھریرة أشـكمت درد؟ : " االله علیھ وسلم و أنـا نائـم أشـكو من وجع بطنـي فقال لي

) ص(پیامبر «: یعنی. »فـإن في الصـلاة شفاءقـم فصل : " نعم، یا رسول االله قال: قلت
 -  بھ زبان فارسی–من را دید کھ خوابیده ام و از درد شکم شکایت دارم، پیامبر برایم 



برخیز و نماز بخوان زیرا در نماز شفا : بلی، گفت: آیا شکم درد ھستی؟ گفتم: گفت
حتی عبارت در این حدیث می بینیم کھ پیامبر اسلام نھ تنھا لفظی بلکھ . »است

.را بھ فارسی گفتھ است» شکمت درد«  
خویش حدیثی را در بارۀ عیسی علیھ السلام نقل کرده ) المعرب(جوالیقی نیز در کتاب 
از او بھ جز یک جفت کفش «: یعنی. »انھ لم یخلف الا قفشین«: کھ متن آن چنین است

» قفش« شکل قابل توجھ است کھ کفش فارسی در اینجا بھ. »چیز دیگری نمانده بود
.آمده است  

خویش حدیثی را نقل کرده است کھ ) صبح الاعشی( کتاب ١٦٦قلقشندی در صفحۀ 
دخل علیھ سلمان . نعم: سئل ابن عباس ھل تکلم رسول االله بالفارسیھ؟ قال«: می گوید

از ابن عباس «: یعنی. »قال محمد بن امیا اظنھ مرحبا و اھلا. فقال درستھ و سادیھ
سلمان نزدش آمد و . بلی: یا پیامبر خدا بھ فارسی حرف زده بود؟ گفتپرسیده شد کھ آ

.»کھ فکر می کنم معنایش مرحبا و اھلا عربی است) بھ تندرستی و شادی: (او گفت  
و در آن حدیثی را آورده است کھ ابن عباس را از " باب الباذق"بخاری بابی دارد بنام 

ست کھ قاموسھای زبان آن را شراب ا» باده«باذق در اصل خویش . پرسیدند» باذق«
.سرخ رنگ معنی کرده اند  

آب «، یعنی » لا بأس بنبیذ البختج«نسائی در کتاب نوشیدنیھای خود آورده است کھ 
را شکل عربی » پختج«و در برھان قاطع و دیگر کتابھا » انگور پختھ پروایی ندارد

.یاد شده است» بختج«ز در کتاب ابن ابی شیبھ و دار قطنی ھم ا. می دانند» پختھ«  
جوالیقی آن لفظ را . یاد شده است» بذج « در مسند احمد حدیثی آمده و در آن از 

بوده است » بزک«و » بز«تصور بر این است کھ اصل این کلمھ . فارسی دانستھ است
خصوصا وقتی می بینیم کھ جمع آن را بذجان گفتھ اند و بذجان می تواند در اصل 

.باشد» بزان«خویش   
کھ شاید معنی اش این باشد کھ من پیام رسان » لا أحبس البرد«در حدیث آمده است کھ 

پیام آور است و امروز در » برد«زمخشری در الفائق می نویسد کھ . را حبس نمی کنم
» بریده دم«گویند و برید بھ قول زمخشری از » برید«زبان عربی خدمات پستی را 

بریدند و سپس پیام آوری کھ در آن سوار می شد آن گرفتھ شده کھ قاطر ھا را دم می 
.می نامیدند» برید«را   

» بیاذقھ«مسلم در کتاب جھاد خود می آورد کھ در روز فتح مکھ ابو عبیده در رأس 
و بھ گفتۀ » و جعل ابا عبیده علی البیاذقھ«: قرار داشت کھ عبارت مسلم اینطور است

.  شده استگرفتھ» پیاده« از » بیادقھ«برھان قاطع   
کھ گفتھ شده » ان فی عجوة العالیھ تریاقا« در سنن ابی داود حدیثی است کھ می گوید 

: در حدیث دیگری آمده است. فارسی خود ما است» تریاک«ھمین » تریاق«است 
بھ قول » گلاب«عائشھ گلاب خواست و لفظ : یعنی» دعا بشئ من الجلاب«عائشھ 

در حدیثی کھ وصف بھشت را بیان می . افتھ استازھری از گل و آب فارسی اشتقاق ی



در وسط آن گنبد ھایی از طلا قرار : یعنی. وسطھا جنابذ من ذھب: نماید آمده است
.خوانده است» گنبد«را برگرفتھ از » جنابذ«زبیدی واژۀ . دارند  

در دسترخوانی کھ گوشت را : یعنی. »خوان علیھ لحم«: در صحیح مسلم آمده است
.فارسی بکار برده شده است» خوان«در اینجا می بینیم کھ . دگذاشتھ بودن  

النجاشی اھدی الی النبی صلی االله علیھ و سلم خفین « : در مسند احمد آمده است
. نجاشی دو موزۀ سیاه و ساده را بھ پیامبر ھدیھ فرستاد: یعنی» .آسودین ساذجین

.  خوانده اندفارسی» ساده«بر گرفتھ از » ساذجین«برھان قاطع و دیگران   
: یعنی. »انی رجل مصراد«: در حدیثی از ابی ھریره روایت شده است کھ گفتھ است

فارسی می » سرد«را مشتق از » مصراد«جوالیقی لفظ . من مردی خنک خور ھستم
منتھی الارج، ناظم الاطباء و آنندراج آن را بھ کسی کھ در مقابل سردی توان . داند

.دنداشتھ است ترجمھ نموده ان  
شیطان با کاروان : یعنی. »یغدو الشیطان بقیروانھ الی السوق«در حدیثی آمده کھ 

.را کاروان گفتھ است» قیروان«برھان قاطع . خویش بھ بازار می آید  
أن عمر رضی االله عنھ رآی « : ابو داود حدیثی را روایت نموده است کھ می گوید

لی عھد النبی صلی الھ علیھ و سلم لاعبا بالکرج فقال لولا أنی رأیت ھذا یلعب بھ ع
عمر رضی االله عنھ مردی را دید کھ با توپ بازی می «: یعنی» .لنفیتھ من المدینھ

اگر من نمی دیدم کھ مردم در زمان پیامبر توپ بازی می کردند من این : نمود، فرمود
ا کھ در اینج» کرج«صاحب اللسان می گوید لفظ » .مرد را از مدینھ اخراج می نمودم

.فارسی گرفتھ شده است» کرۀ«نقل شده است از   
. »... ان امرأة ھزعت خفھا أو موزجھا فسقت بھ کلبا «در حدیث دیگری آمده است 

» موزه«در اینجا می بینیم کھ » .... زنی موزه اش را کشید تا سگی را آب دھد«: یعنی
. نقل شده است» موزج«فارسی بھ شکل   

: یعنی» . عیسی علیھ السلام یقتل الدجال بالنیزکأن«: در حدیث دیگری آمده است
ر این حدیث از تصغیر دعیسی علیھ السلام دجال را با نیزه می کشد و می بینیم کھ 

.یاد شده است» نیزک«یعنی » نیزه«  
 
 

:یاران پیامبر فارسی حرف می زنند  
 

كیف «وان و در آن بابی دارد زیر عن» الأدب المفرد«امام بخاری کتابی دارد بھ نام 
عن أبي عبد الملك مولى أم مسكین بنت ... « : کھ در آن آمده است» یستأذن على الفرس

عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال أرسلتني مولاتي إلى أبي ھریرة فجاء معي فلما 
ابوعبدالملک بردۀ ام مسکین گفت کھ « : یعنی. »...قام بالباب قال أندراییم قالت أندرون

ا نزد ابوھریره فرستاد تا او را نزد وی بیاورم، ابوھریره با من آمد و ام مسکین مر
امام . »...اندرون : اندر آییم ، ام مسکین گفت: زمانی کھ بھ دروازه رسیدیم، گفت



قرطبی نیز در تفسیر معتبر الجامع لاحکام القرآن خویش از این حدیث یاد کرده و در 
ر مدینۀ پیامبر زندگی می کرد و ھنگام ضمن می گوید کھ مردی از مردم اصفھان د

و از ھمین لحاظ مردم مدینھ او را بنام » اندرون«: ورود کسی بھ خانھ اش، می گفت
را ترجمھ کرده می گوید کھ این » اندرون«می شناختند و قرطبی سپس » دراوردی«

در این حدیث دیده می شود کھ ھم ابو . معنی می دھد» داخل«واژۀ فارسی است و 
و » اندرآییم«ره و ھم ام مسکین ھردو بھ زبان فارسی حرف زده و از واژه ھای ھری
. سود جستھ اند کھ حتی امروز برای ھیچ عربی زبانی قابل فھم نیست» اندرون«  

دانشمندان می گویند کھ سلمان فارسی در زبان خویش لکنتی داشت کھ از زبان مادری 
را در قاموس لسان العرب » رضخ«اژۀ ابن منظور زمانی و. او تاثیر پذیرفتھ بود

سلمان «: یعنی. »کان سلمان یرتضخ لکنھ فارسیھ«: خویش معنی می کند می نویسد
:ناصر خسرو در بارۀ سلمان گفتھ است ».دارای لکنتی فارسی بود  

 قصۀ سـلمان شـنیدسـتی و قول مصطفـی
 کو ز اھل البیت چون شد با زبان پھلوی

نسائی از انس بن مالک و طیالسی از جابر بن عبداالله روایت در حدیثی کھ امام احمد و 
رأیت رسول االله صلی االله علیھ و سلم یجمع بین الخربز و «: کرده اند چنین آمده است

. »من پیامبر خدا را دیدم کھ خربوزه و خرما را یکجا می خوردند«: یعنی. »الرطب
خربوزه فارسی می باشد و آمده است کھ ھدف راوی ھمین » خربز«در این حدیث لفظ 

.در ادبیات معاصر عربی ما چیزی را بنام خربز نمی یابیم  
سأل رجل ابن الحنفیة عن الجبن « : ابن أبي شیبة از منذر ثوري روایت می کند کھ

. »اذھبي بھذا الدرھم فاشتري بھ ینیراً ، فاشترت بھ ینیراً ثم جاءت بھ: یا جاریة: فقال
یھ پنیر خواست ، او کنیز خویش را امر نموده گفت این مردی از فرزند حنف: یعنی

در این حدیث . درھم را بگیر و برو پنیری بخر ، او پنیری خرید و آن را با خود آورد
تذکر رفتھ است کھ ھدف ھمان پنیر فارسی » ینیر«دیده می شود کھ از چیزی بھ نام 

ول است کھ ھرگاه در عربی معم. گویند» جبن«است ورنھ پنیر را در زبان عربی 
فارسی را بھ حرفی عربی تبدیل کنند در جای آن حرف » پ«خواستھ باشند حرف 

را و من نمی دانم کھ راستی ھم در آن زمان » ی«را می گذارند نھ حرف » ب«
تلفظ می کردند و یا آنکھ ھنگام نگاشتن این کلمھ » ینیر«را بھ شکل » پنیر«عربھا 

.اشتباه در کنار نقطۀ حرف باء چکیده استنقطھ ای اضافی و آن ھم بصورت   
 جلد ھفتم کتاب مصنف خویش و ھمچنان امام ١٦٠ابن ابی شیبھ کوفی در صفحۀ 

خویش روایت عجیبی را نقل کرده اند کھ » الدر المنثور«جلال الدین سیوطی در کتاب 
 إن: حدثنا معتمر بن سلیمان عن جعفر عن القاسم عن أبي أمامة قال « : چنین است

از ابی امامھ روایت «: یعنی. »الملائكة الذین یحملون العرش یتكلمون بالفارسیة الدریة 
من » .است کھ کسانی کھ عرش را حمل می کنند بھ زبان فارسی دری حرف می زنند

در اینجا در صدد اثبات این امر نیستم کھ فرشتگان بھ کدام زبانی حرف می زنند و یا 
د و متن در میزان جرح و تعدیل و در ترازوی علم آنکھ این روایت از لحاظ سن



الرجال چھ وزنی دارد بلکھ آنچھ می خواھم بگویم اینست کھ زبان فارسی در میان 
محدثان و مفسران و راویان حدیث ارزش بلندی داشت کھ حتی گروھی معتقد بوده اند 

ین بیت را آیا حافظ ھم زماني كھ ا! کھ فرشتگان آسمان ھم بھ فارسی حرف می زنند
:سروده بود ھمین مفھوم را در نظر داشت  

 صبحدم از عرش می آید خروشی عقل گفت
 قدســـیان گویی کھ شعر حافظ از بر میکنند

 
:نتیجھ  

 
زبانھای افغانستان و شبھ قاره و آسیای مرکزی و خاور میانھ با آنکھ گاھی بھ چندین 

نی زندگی خویش با خانوادۀ بزرگ زبانی مربوط می شوند ولی در مسیر طولا
. ھمدیگر داد و ستد فراوانی داشتھ و از ھمدیگر رنگ گرفتھ اند  

تاریخ شھادت می دھد کھ زبانھای عربی و فارسی از قرنھا بدینسو با ھم در تعامل 
در این نبشتھ نشان داده شده . بوده و در غنامندی ھمدیگر نقش مھمی بازی نموده اند

ریم و ھمچنان تربیت یافتگان نخستین مکتب اسلام با است کھ پیامبر اسلام و قرآن ک
فارسی آشنایی داشتھ و از عبارات و اصطلاحات آھنگین آن در محاورۀ روزمرۀ 

آنھا نھ تنھا کھ صد ھا و ھزاران اصطلاح فارسی را استفاده می . خویش سود جستھ اند
ابن تیمیھ . دکردند کھ حتی برخی عبارات این زبان را بصورت کامل بھ کار می بردن

با آنکھ در ھمچو موارد بسیار سختگیر است ولی می گوید کھ یاران پیامبر گاھی الفاظ 
. فارسی را یکی پس از دیگری در سخن خویش بھ کار می بردند  

روایاتی را کھ من در اینجا نقل نموده ام ھمھ در یک سطح قرار نداشتھ برخی قوی و 
تھ باشیم کھ ما در صدد اثبات اصلی از اصول برخی دیگر ضعیف اند ولی بھ یا د داش

اعتقاد و یا رکنی از ارکان عبادت نیستیم بلکھ از اوضاع فرھنگی جامعۀ نخستین 
.مسلمانھا حرف می زنیم  

آنچھ در این مختصر آورده شد ، دنبالۀ مفصلی دارد کھ اگر کسی خواستھ باشد می 
 بھ امید روزی کھ شاھد .تواند آن را حتی موضوع یک رسالۀ دکتورا قرار دھد

تحقیقات بیشتر و پژوھشھای سودمند تری در زمینۀ روابط متقابل زبانھای کشور، 
.منطقھ، حوزۀ تمدنی و جھان خویش باشیم  

 
:مأخذ ھاي اساسي  

 
 قرآن کریم

 ابو عبداالله البخاری، صحیح البخاری
 امام ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ

 امام قرطبی، الجامع لاحکام القرآن



ام بخاری، الأدب المفردام  
 ابن ابی شیبھ ، مصنف ابن ابی شیبھ
 جلال الدین سیوطی، الدر المنثور
 خواجھ شمس االله ، دیوان حافظ

 جلال الدین سیوطی، تفسیر جلالین
 جلال الدین سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن

والیقی، المعرب من الکلام الاعجمیج  
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